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  چكيده

كننــده، و اشتغالات سرگرمها اي از فعاليتمجموعه«و  »يالزامف يهر نوع وظازمان فارغ از «معناي  به دوغلب افراغت 
ل يــدر هر دو معنا، به دل» فراغت« رود.يم ، به كار»رنديگيتوجه قرار مكانون  ين ظرف زمانيكه در ا يو تفنن يحيتفر

گــاه يجا يم به اقتضاجمله اسلا از يان الهياست. اد يا سزاوار بررسيه شد يمطالعه و بررس يمختلف يايزوا تنوع ابعاد از
انــد. آن عطف توجه كــرده يو هنجار ي، دستوريزيتجو يهات، به جنبهيمورأ، رسالت و مياآموزه يهاتي، ظرفيارزش

ر مواضع يع و تفسياست كه در مقام تشر يشمندانياند يهادگاهياسلام، رجوع به د يمتنفهم مواضع درون ياز مجار يكي
درصدد است تا با تتبع در آثار و مكتوبات متفكران  ن نوشتارياند. احكام مربوط سخن گفتها ن مقوله وينسبت با ا ن دريد

 يمقام گردآور ن مطالعه دريكند. روش ا يبنددسته استخراج و ن مواضع رايا يمختلف، رئوس كل يهامسلمان از حوزه
  .است يو اجتهاد يري، تفسيها، تفهمافتهيل يو در مقام تحل ياطلاعات، اسناد

  ، تفنن، لهو و لعب، كاركرد، كار، اسلام.يح، سرگرميفراغت، تفر ها:واژهديكل
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٨٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

  مقدمه 

متفــاهم را القــا  كم در تصور اولي، معنايي نسبتاًاي ديرآشنا و دستيا اوقات فراغت اگرچه واژه فراغت
تمــدن  ةســاز ناشــي از انقــلاب صــنعتي و غلبــثير تحــولات دورانأكند، به مرور زمــان و تحــت تــمي

دستخوش تغييراتي شد. فراغت در لغت به معنــاي  گانتكنولوژيك، اين واژه نيز همچون بسياري از واژ
(ر.ك: دهخــدا و  ، عاري بودن از تشويشفكر آسودگي فراغت بال، آسايش، آسودگي، فرصت و مجال،

ايان رساندن نداشتن كار و مشغوليت جدي، خلاصي و رهايي از كاري يا به پ ،فراغت) واژهمعين، ذيل 
  .)861ص، 1383(انوري،  پردازددلخواه و تفنني مي كه در آن شخص به امور است آن

به كار رفته كــه بــه  آن يبا كاربرد لغو يكينزد شناسي نيز به معاني نسبتاًفراغت در اصطلاح جامعه
  :كنيماشاره مي اجمالبهاز آنها برخي 

غيرفعــال كــه  نســبتاًو خواه ها، خواه جدي اليتفراغت فرصتي است براي پرداختن به بعضي از فع
  .)17، 1958(نيومير،  را اقتضا نكرده باشد هاآن ،هاي زندگيضرورت

 اي از اشتغالات است كه افراد پس از آزاد شــدن از الزامــات شــغلي، خــانوادگي وفراغت مجموعه
قه و مشاركت اجتمــاعي هاي مورد علااطلاعات، فراگيري ةاجتماعي به منظور استراحت، تفريح، توسع

  .)74ص، 1382(توركليدسن،  دهندانجام مي
ف يــز در تعريــ، نبه سوي يــك تمــدن فراغــت لف كتابؤم شناس فرانسوي وجامعه ،دومازديه
  سد:ينوفراغت مي

هايي كه شخص پس از رهايي از تعهدات و تكاليف شغلي، خانوادگي و اجتمــاعي بــا مجموع فعاليت
غرضش استراحت، تفريح، توسعه دانــش خــود، بــه كمــال رســاندن  و پردازدميل و اشتياق به آن مي

خره بسط مشاركت آزادانه در اجتماع ها و بالأشخصيت خويش يا به ظهور آوردن استعدادها، خلاقيت
  .)292ص، 1348(بهنام،  است

بــراي شــان، يد ايــاند. از دز ســاختهير آن متمايفراغت را از غ ييهاشناسان، با ذكر شاخصجامعه يبرخ
  كم چهار كاركرد داشته باشد:اينكه زمان آزاد به مطلوبيت فراغت برسد، بايد دست

  استراحت و فرصت تنفس باشد؛. 1
  سرگرمي باشد؛. 2
  نسبت به آن خودآگاهي وجود داشته باشد؛ .3
  تجديد قواي روحي باشد.. 4

  داراي كاركردهاي ذيل باشد:فراغت بايد به بيان برخي ديگر، 



  ٨٩  متفکران مسلمان ةشيح در انديفراغت و تفر

  يعني پادزهر خستگي و فرسودگي؛ ؛ستراحت باشدا .1
  يعني پادزهر ملالت و افسردگي؛ ؛سرگرمي باشد .2
  .)189ص، 2006يعني پرورش خود فيزيكي و ذهني (روجك و ديگران،  ؛خود باشد ةتوسع .3

هــاي بنيــادين فراغــت در را يكي از ويژگي جوي خرسندي، لذت و شادمانيوجستز ين دومازديه
جوي تفريح در اوقات فراغت آنچنان بنيادي اســت كــه واست. از نظر وي، جستدانسته جامعه مدرن 

(دومازديــه،  دهــدتحقق نيابد، فراغت تغيير ماهيت مي جويي عينيت واگر در وضعيتي شادكامي و لذت
  .)251- 250ص، 1972

نشــان  هــاي نظــريهــاي مفهــومي و ديــدگاهتاآنجاكه كــاوش» فراغت«ة واژاست كه  يگفتن
كه جهــت اختصــار از طــرح  اندرفته به كارز ين - فوق يجز دو معنا – يگريددهد، در معاني مي

  پرهيزيم.يآنها م
وران و خــردورزان (بــه از افق نگاه انديشه قرن حاضر، تقريباًپيش از تا  ،ييرپايرغم دفراغت به

تا اوقات فراغت  جب شداست. آنچه موبوده دور مانده هاستثناي برخي از فيلسوفان يونان باستان) ب
ــا آن در ياشــتغالات فراغتــو  گــذاران، كــانون توجــه سياســت و مســائل و موضــوعات مــرتبط ب

گيــرد، تحــولات  هاي مختلــف علمــي قــرارپژوهشگران و انديشمندان رشته ،ريزان، مجريانبرنامه
 از .پيوســتوقــوع ه ثير انقلاب صنعتي و فرايند مدرنيتــه بــأسازي است كه تحت تبنيادين و دوران

ثــانوي و  يو ارتقــاي موقعيــت آن از نيــاز ،جمله نتايج اين تغييرات فربه شدن روزافزون فراغــت
 كانوني و استراتژيك است.ي تبعي، به نياز

، يبه موضــوع فراغــت و اشــتغالات فراغتــ يتوجهو كم يمهريبه ب يان الهيمتهم ساختن اد
توســط  يمتنــهاي درونتياز ظرف يريگن با بهرهاين ادين مواضع اييو تب يبازخوان ينه را برايزم
اجمال بــه ين الهين ديترن و كامليمنزلة واپسدگاه اسلام بهيع ديپژوهان فراهم آورد. در تشرنيد
ق خاصي از آن كه به لحاظ يح كه با اشكال و مصاديد گفت كه اسلام نه با اصل فراغت و تفريبا

هاي هدايتي آن ناســازگارند ي، تربيتي، اخلاقي و آرمانهاي اعتقادمضموني يا كاركردي با آموزه
هايي را به صورت هاي معطوف به اين پديده مخالفتو نيز با برخي از الگوهاي تعاملي و نگرش

توان از روح كلي دين، ادلــة خــاص (آيــات و صريح يا ضمني اظهار كرده است. اين مدعا را مي
الگويي اسلام، تلقي غالب مفســران و شــارحان  هايروايات)، سيرة عملي معصومان و شخصيت

  معارف ديني و عرف رايج متشرعان استنباط و استنتاج كرد.

٩٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ر و برداشــت يتفســبنــابر ح يفراغت و تفــر بارةدررا اسلام  ين نوشتار درصدد است تا موضع كليا
كه علمــا و  است يند. گفتنكجو واند، جستن باره طرح بحث كردهيكه در ا ينظرپژوهان صاحبنيد

ل، يــم پرداخت، موضــوع، روش، زبــان، منطــق تحليدگاه آنها خواهيادامه به طرح د كه در يشمندانياند
از يــن يعنــي ،يشــناختانســان يبه مبان يمثال، برخ ياند. برارا مد نظر قرار نداده يكساني ةويمصداق و ش

، ييجــولــذتاننــد م ،عمــوم يزشــيانگ يبه مبــان ي؛ برخيعيطب يازينمنزلة ح بهيانسان به فراغت و تفر
ج يــق رايمصاد يان برخيبه ب ي؛ برخيمجاز به اشتغالات فراغت يابيدر سوق يزيگرو ملالت يطلبيشاد

ش ي، افــزايــيافزاج مترتب مثل نشاطيبه آثار و نتا ي، طنز و مزاح؛ برخيقيو احكام مربوط همچون موس
 يع حكم فقهــيبه تشر يدهد؛ برخيجه ميز آن را نتبدن كه جوا يق افتادن فرسودگيراندمان كار، به تعو

ن نــوع اشــتغالات در يــت ايــهــاي حرمــت و حلن ملاكيــيبه تب ين حدود مجاز و ممنوع؛ برخييو تع
  اند.عطف توجه كرده يفقه ةرانيگدر مقام نقد مواضع سخت يبرخو عت؛ يشر

ست. تاآنجاكه راقم سطور د اسلام ايمشروط و مق يدييأن موضع تيمب ،منتخب يكه آراگفتني است 
 ن نــوع اشــتغالاتيــطور مطلق مخالف بــا ابه و صددرصد ياسلام موضع يك از علمايچيه ،تتبع كرده

، يشــناخت، انســانياتيــ، الهيشــناختي(هست ينظر يمبانبارة اتخاذ نكرده است. در )ييغنا يقيبجز موس(
 ياز منطــق كلــ ،شــوديح نميتصر هابدان آشكارا ز اگرچه معمولاًيشده نطرح يهادگاهي) ديشناختارزش

 ةتوان به مجموعــين موضوع و موضوعات مشابه ميز شناخت مواضع عام اسلام در ايحاكم بر آنها و ن
كــه در  يشناســانسان يژه مبانيوهب ين مبانياز ا يبه بخش مهمادامه افت. در ياز آنها دست  يمورد وفاق

مبــدأ و  ي. عــالم هســت1: يشناختيهست يمبان. ده استد، اشاره شندار يت محوريموضوع فراغت اهم
) يا (سبك زنــدگيستن انسان در دني. نحوة ز3در آخرت است،  يا مقدمه زندگيدن ي. زندگ2منتها دارد، 
رات يان موجودات (تأثيت) مير و تأثر (علي. وجود تأث4ستن در آخرت دارد، يز ةبا نحو يمينسبت مستق
. 5انســان)،  يو رفتــار ي، احساسيت و حوزه شناختيمنتخب بر شخص يفراغت يهاكنش يمثبت و منف

رات يبــودن تــأث يجيگر (تــدريكدير آنها بر يا متعلق به ماده و تأثي يت امور ماديبودن موجود يجيتدر
. وجود تزاحم در عالم مــاده 6انسان)،  يو روح يجسم يهابر ساحت يفراغت يهاكنش يا منفيمثبت 

ب انسان ي. ترك1: يشناختانسان يدارد). مبانياو را از امور مهم و اهم باز م يور عاد(اشتغال انسان به ام
 يجيتــدر يريرپــذيي. تغ5روح،  ي. جــاودانگ4. اصالت روح، 3بودن روح،  يرمادي. غ2از روح و بدن، 

در همــه  يالهــ يمشترك و فطرتــ ي. وجود سرشت7گر، يكديروح و بدن بر  يريرپذي. تأث6روح و بدن، 
. 11انســان،  ي. هدفمنــد10. مختار بودن انســان، 9، يمتعدد و سلسله مراتب يازهاي. داشتن ن8ها، سانان
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ت يــغا ي. قــرب الهــ13، ييجوند كمــاليبودن فرا يجي. تدر12، يانسان به صورت نامتناه ييجوكمال
بــه  ياريــاختفعــل  ي. وابســتگ15او،  ياريــانسان به افعال اخت يقيكمال حق ي. وابستگ14كمال انسان، 

انســان  يرگــذاري. تأث17ش، ينش و گراي، بييانسان در توانا يهاي. كاست16ش او، ينش و گراي، بييتوانا
 يبــرا يانسان به وحــ يازمندي. ن19بودن انسان،  ي. اجتماع18از آنها،  يريرپذيگر و تأثيبر موجودات د

ر ي. تــأث21او،  يهــاتياده از همه قابلانسان به استف يقيكمال حق ي. وابستگ20، يقيبه كمال حق يابيدست
. 23دن بــه كمــال، ي. وجــود موانــع در راه رســ22او،  يقــيانسان در كمال حق يهاتيرشد متناسب قابل

ت انســان ي. مسئول25، يكسب تعال يخدا برا ي. لزوم بندگ24ها، تيو قابل هاتيها در ظرفتفاوت انسان
از  يري. لزوم الگوگ27، يو اكتساب يني. كرامت تكو26گر، يدر برابر خدا درباره خود و همه موجودات د

حات ي(جهــت توضــ يكمال و تعال يكسب مدارج عال يار برايمع يهاتيافته و شخصيكمال يهااسوه
  .)208- 92ص، 1392مذكور ر.ك: مصباح،  يدر خصوص مبان يليتفص

  هاي انديشمندانآراء وديدگاه. ١

از جملــه فراغــت و تفــريح،  ،ت مواضع كلي اسلام در هر حــوزههاي شناخست كه يكي از راهيد نيترد
و فرهنــگ  يمتنــن درونيقيم بــا مضــامتتفسيري انديشمنداني است كه مســتقيم و غيرمســ يبررسي آرا

ش بــا يخو يگاه اجتماعيو جا ينيز به اعتبار منزلت علم تعامل مسئولانه داشته و بعضاً ينيد ةافتيتينيع
و شبهات معطوف به اصل و ها پرسشپاسخ به  اناًيع احكام مربوط و احيرن، تشير مواضع ديهدف تفس

اند. آشنايي با اين آرا هم بــراي كســاني كــه منان، طرح بحث كردهؤان ميدر م يهاي جارهيها و رووهيش
جو ودسترس دارند و هم براي كساني كه باواسطه، مرادات شرع مقدس را جســت ينيد ةبه ادل مستقيماً

  خواهد بود.سودمند كنند، مي
صراحت بيشتري برخوردارند،  كه در مقايسه از وضوح و ،برخي از اين آرا ينشيبه نقل گزادامه در 
  .ايمپرداخته

  فارابي ابونصر. 1- 1
 خســت و فرومــايگي ةنــيشناسي فلسفي خود از مدن يا جوامع مختلف، تنهــا اهــالي مددر گونه فارابي
و  ياز اشــتغالات فراغتــ ي(ناشــ ها و لذات افراطــيعيار خوشيمامرا طالبان ت ن و فرومايگان)ا(خسيس

 احــوال ايــن جماعــت كــه ظــاهراً بياني آميخته به ذم و نكوهش در داند. وي درمي )يهاي تفننتيفعال
  نويسد:اهالي مدن جاهله است، مي ةخواستشان، كمال مطلوب هم

٩٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

هاي حسي و برداري از خوشييدن به بهرههمكاري و همياري شهروندان آن شهر با تكاپو براي دست ياز
گــرفتن از دو، و همچنــين پويــايي آنــان بــراي بهــره هاي خيالي چون شوخي يا بازي و يا هريا خوشي
آفرين، و برگزيدن بخش و شاديهاي لذتها و آميزشگيريهاي خوشمزه و جفتها و نوشيدنيخوردني

ها نه براي سود اپوها تنها براي دست يازيدن به خوشيآن تك ةو هم ؛هاستبهترين و نيكوترين آن شادي
بلكه پويايي آنها در اين زمينه تنها براي دست يافتن  ؛گرداندن كالبدها به آن خواهد بود رساندن و پايدار

ايــن شــهر، شــهر  ها. وها و شوخيبازي و همچنان خواهد بود تكاپوي آنان در ؛هاست و بسبه خوشي
زيرا هدف مردم  ؛جاهله خواهد بود ةمردم مدين ةو دست يازيدن به آن آرزوي هم نيكبختي نادانان است،

 هاي زندگي و دست يازيدن به سرمايه و توانگري و فراخي و ثــروت، ونادان شهر، دستيابي به ضرورت
و  تــررو، نيكبخــتاينهاست. ازوردها براي دست يازيدن به اين خوشياآن دست ةبردن هم سپس به كار

گذراني براي او وسايل شادماني و ابزار بازي و خوش ةتر و برتر در اين مدينه كسي است كه همنشادما
  .)275- 274ص، 1376 (فارابي، بيشتر فراهم باشد

نيــز  - كه بيشــتر بــا مــذاق فقهــي ســازگاري دارد - حد مجاز و ممنوع استفاده از موسيقي بارةدر فارابي
  دارد. يملأت هاي درخورايده

  ان الصفااخو. 1- 2
شده از انديشمندان مسلمان اواسط قرن چهارم چندان شناختهعرفاني نه - فلسفي ةحلقيك  اخوان الصفا

هاي مختلف الحــان و در بخشي از رسائل علمي چندجلدي خود به معرفي گونهبودند. ايشان  در بغداد
پرداختــه و  يو تفريحــ ياغتــيكي از مصاديق بازر اشتغالات فرمنزلة نغمات و كاركردهاي رواني آنها به

  اند:ابراز كرده يطور ضمنخود را به يدييأموضع ت
براي جنگ  ؛داردمي ها برخي هست كه نفس را براي انجام كارهاي سخت به حركت واها و نغمهاز لحن

آورد دوستي به ارمغان مي صلح و ؛نشاندكينه و خشم نهفته را برانگيخته يا فرو مي ؛كندو مبارزه تهييج مي
 يبا القا ؛كندخلقي را به ضد خودش تبديل مي ؛كندحال را دگرگون مي ؛شودالفت و مهرباني مي ةو ماي

 از آنچــه يــاد بــرد و...به خواب مي ؛داردمي با ايجاد حزن و اندوه به گريه وا خنداند وفرح و سرور مي
سازد. ثر ميأهاي مستمعين را مت(هنرها) دل شود كه موسيقي نيز همچون ساير صناعاتكرديم آشكار مي
برنــد و از شــنيدن آن خشــنود زادگان و بسياري از حيوانات نيز آن را به كار ميآدمي ةبه همين دليل هم

هاي مردم اين است كه آن را گاه در زمــان شــادي و ســرور دل ثير آن درأاز جمله دلايل ت ؛ وگردندمي
واري و گو گاه در زمان حزن و اندوه همچون مجالس سو ا،هها و ميهمانينشينيها و شبهمچون عروسي

حضر، به هنگام راحتي و تعــب،  گاه در بازارها و منازل، در سفر و در ها،گاه در معابد و در جشن ،ماتم
پيران، عالمان و جاهلان، صنعتگران  برند. مردان و زنان، كودكان ومي مجالس اشراف و بازاريان به كار در

موسيقي همچنين در ايجــاد و  ..كنند.و استفاده مي ويندجميطبقات مردم از آن بهره  ةو هم و بازرگانان،
ترغيب به بندگي و عبادت و ايجاد خشوع و خضوع، رقت قلب، توبه و انابــه و...  تقويت روح طاعت و

 .)195ص، 1 جق، 1415(رسائل اخوان الصفاء،  است ثرؤم



  ٩٣  متفکران مسلمان ةشيح در انديفراغت و تفر

  بلخيمحمد الدين جلال. 1- 3
هاي بلنــدي ديدگاه ديوان شمسو  مثنوينيز در دو كتاب  مولويملقب به  يلدين محمد روماملاجلال

توانــد از رهگــذر يدربارة شادي مطلوب، علل ايجاد و نقش آن در زندگي مؤمنانه (كه خــود بــالقوه م
د) ارائــه كــرده اســت. يــحاصل آ يو معنو يصبغة عباد يهاي داراتياز جمله فعال ياشتغالات فراغت

كنيم. ها كه در تفسير اشــعار مربــوط ارائــه شــده، بســنده مــيديدگاه اختصار صرفاً به برخي از جهت
هاي متــداول و روزمــره، بــراي به چابك و سيال ساختن روح و تنه زدن به غم و شادي مولاناتوصية 

سلوك  ، براي ميراندن ملال بايد شتاب روح را در نورديدن جادةيمولود يرفع غم و اندوه است. از د
گيري از خوان جمال و جلال خداوند افزون كرد تا نشاط و صفاي واقعي بر آن حاكم شــود و و بهره

، شــادي بــراي اينكــه مــداوم مولــويد يگريبان او از چنگال اندوه و حزن بيهودة دنيا رهايي يابد. از د
اند، متصــلهاي فرحناكي كه در عمق وجــود خــود بــه منبــع طــرب باشد بايد از درون بجوشد. روح

شوند، پــس از مــدتي بــه نــابودي رهســپار هايي كه از خارج بر آدمي عارض ميهميشه شادند. شادي
هاي درونــي هرگــز جــايي را بــراي غــم دهند. شــاديگردند و جاي خود را به غم و افسردگي ميمي

يم و از آنهــا در هايي از اين سنخ را خريــدار نباشــگذارند. بنابراين بايد مراقب بود كه شاديخالي نمي
هاي دنيوي دويدن بيشتر نويدبخش شــادي اســت تــا دنبــال ها و رياضتگذريم و ظاهراً دنبال سختي

انقباضــات  مولــويد يــن از دي). همچنــ80- 79ص، 1386آبادي، هاي دنيا رفتن (صادقي حســنشادي
سنخيتي بــا او باختة عالمي شد كه چندان روحي، ناشي از ارتكاب معاصي است. وقتي روح آدمي دل

بــال و پــري گرفتگي رواني سراغ او خواهد آمد. روح افسرده و غمگين چون مرغ بــيندارد، قطعاً دل
هاي شادمان و پرنشاط قدرت تكاپو و جنبش دارنــد و است كه قادر به طي مدارج كمال نيست. روح

هاي نشــان در چنبــرة شــاديهايي كه جاتوانند چنان اوج گيرند كه از دايرة عالم فراتر روند. انسانمي
يابند (ر.ك: دفاتر مختلــف مثنــوي، ذيــل واژگــان هاي متعالي را در نميپست دنياست، لذت و شادي

بودن هزل و جد نسبت به مخاطبــان مختلــف  نسبي دربارة مولويشادي، غم، فرح، لذت، بازي و...). 
  گويد:م و تنبه نيز در بياني شيوا مييو نقش بالقوه هزل در تعل

 هزل تعليم است آن را جد شنو

 هر جدي هزل است پيش هازلان

 هزلش گرو ظاهر تو مشو بر  

 ها جد است پيش عاقلانهزل

  )712- 711اشعار شماره  ،دفتر چهارم، 1378بلخي، (

  است.پذير ها نيز تعميماين موضع به ساير سرگرمي

٩٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

  امام محمد غزالي. 1- 4
جــواز وجــد و ســماع در محافــل اربــاب طريقــت و  ةنظري از پيشكسوتان طرح ابوحامد محمد غزالي

اهــل  ةخــلاف قاعــد آمد تــا رفتــار غيرمتعــارف و اصحاب سلوك است كه با قاطعيت تمام درصدد بر
 احيــاءاز شمول حرمت خارج سازد. البته وي در موضعي از كتاب آن را د و نتصوف را توجيه فقهي ك

امــر مين اين أبراي ت غزاليلات تفنني نيز توجه داده است. اشتغا ، به صور غيرمجاز غنا و سماع والعلوم
، غزالــي. مواضع چالشــي ندنظيراي را صورت داده كه در نوع خود كممهم، تدقيقات و تتبعات گسترده

انگيخــت و در نــرم كــردن برخــي از مواضــع شــديد و  هاي مختلفي را در ميان فقهاي اسلام برواكنش
 احياء علوم ديــن وكيمياي سعادت  ت. مشروح ديدگاه ايشان در دو كتابثير نبوده اسأترانه بييگسخت

و  ين شــاديمأتــ يتوضيح سماع (موسيقي خاص برخي محافل متصوفه برا يافته است. وي دربازتاب 
  نويسد:ن عرصه) و آثار رواني آن مييا يهاي قهرر سلوك و رفع ملالتينشاط لازم در مس

آنكــه آن گوهر آدمي را بجنبانــد و در وي چيــزي پديــد آرد بيهمچنين سماع آواز خوش و موزون، 
آدمي را در آن اختياري باشد و سبب آن مناسبتي است كه گوهر دل آدمي را با عالم علوي كــه عــالم 

ها حــرام ارواح گويند هست... و روا نباشد كه سماع حرام باشد بدان سبب كه خوش است كه خوشي
ست نه از آن حرام است كه خوش است، بلكه از آن حرام است كــه ها حرام انيست و آنچه از خوشي

در وي ضرري است و فسادي، چه آواز مرغان خوش است و حرام نيست، بلكــه ســبزه و آب روان و 
نظاره در شكوفه و گل خوش است و حرام نيست. پس آواز خوش در حق گــوش، همچــون ســبزه و 

ق بيني و همچون طعام خوش در حق ذوق و آب روان است در حق چشم و همچون بوي مشك در ح
هاي نيكو در حق عقل؛ و هر يكي از اين حواس را نوعي لذت است؛ چــرا بايــد كــه همچون حكمت

  ).401- 400ص، 1382حرام باشد؟ (غزالي، 
  نويسد:در موضعي ديگر ميي و

چــون شــادي بــه  ؛آن را كه در دل شادي باشد و خواهد كه آن زيادت كند به سماع، اين نيز مباح بــود
 وقت آمدن فرزند و وليمه و عقيقه و كه در عروسي وچيزي باشد كه روا باشد كه بر آن شاد شود، چنان

شادي كــردن روا بــود و همچنــين چــون  ،همچنين به ايام عيد و وقت ختنه كردن و بازرسيدن از سفر...
خوش شود،  ه وقتشان با يكديگرو خواهند ك دوستان به هم نشينند به موافقتي و خواهند كه طعام خورند

   .)404ص، 1382(غزالي،  روا باشد سماع كردن و شادي نمودن به موافقت يكديگر
  نويسد:مي نيز در بيان لهو مجاز احياء العلومكتاب  دروي 

ها هنگامي كه گرفتار ملالت شوند، كور هاي فكري است. دلآشفتگي ةدهندآسايش دل و كاهش ةلهو ماي
كند. كسي كه دائم درگير تفقه انجام امور مهم مساعدت مي ايجاد آرامش و راحتي، آنها را بر گردند ومي
چون تعطيلي يك روز، نشاط لازم براي فعاليت  ؛مل است، سزاوار است كه روز جمعه را تعطيل كندأو ت

ر اســت كــه در در ساير ايام را فراهم مي سازد. كسي كه همواره بر نمازهاي نافله مداومت دارد، سزاوا



  ٩٥  متفکران مسلمان ةشيح در انديفراغت و تفر

نماز مكروه شــمرده  ةبرخي اوقات اقام برخي اوقات آن را ترك گويد و شايد به همين دليل است كه در
چه اينكه لهو انسان را در انجام امور جــدي مســاعدت  ؛كندشده است. تعطيلي به عمل و كار كمك مي

رو اينابل لهو] مداومت كند. ازجدي و حق صرف [در مق به امور تواند صرفاًنمايد. كسي جز انبيا نميمي
 ؛اما زيادي آن خوب نيست ؛پس سزاوار است كه مباح باشد ؛لهو دواي دل از درد اشتغال و ملالت است
اساس لهو با اين انگيزه موجب تقرب است. اين حكــم كســي چه اينكه زيادي دوا مطلوب نيست. براين

نيل به مقصود، مستحب خواهــد  ةمقدم منزلةهلذت و استراحت باشد و ب است كه هدفش از سماع صرفاً
  .)312ص، ق1406(غزالي،  بود

  فاضل گروسي. 1- 5
  نويسد:مي تغني به قرآن ةرسال ) در1324(متوفاي  شيخ عبدالحسين فاضل گروسي بيجاري

خارج  و مجاز است يا اصلاً امباح يا مستحب يا واجب، لهو مستثن ءآن لهوي كه مقدمه باشد از براي شي
 تغني مغنيه در عروســي كــه عرفــاً است، و مقدمه هم عرفي باشد يا شرعي يا عقلي، مثلاً موضوع لهواز 

[اخذ اجرت  »سأاجر المغنيه التي تزف العرائس ليس به ب«است و حضرت فرمود:  شادي و سرور ةمقدم
يــل رفــتن و م ها مجاز است] يا عمل رياضــت و زورخانــه مثــل شــناخوان در عروسيتوسط زن آوازه

اعم از  ؛چرخ خوردن و معلق زدن و دست و اعضا را حركت دادن زدن و گردانيدن و كباده كشيدن و پا
بازي كردن طــلاب در ايــام تعطيــل  اذن طبيب و غالباًالصحه يا بيآنكه به اذن طبيب باشد از براي حفظ

اين اعمال، اگر به اذن  و بعضي از )؛تقرير علما( شهر ربيع و ديدن علماي مقدسين و نهي نكردن خصوصاً
طبيب يا مقدمه صحت و حفظ نفس باشد، شبهه در حليتش نيست و ظاهر اين است تمام اين افراد داخل 

بلكه آن لهو و  ؛ليكن از آن طرف دليلي براي حرمت مطلق لهو و لعب در دست نيست ؛لهو و لعب است
وقت حرام است، به جهت آنكه عنوان سبق  يا منتهي بشود به فعل حرام، آنفعل حرام باشد  ةلعبي كه مقدم

و رمايه (مسابقه و تيراندازي) محققاً داخل لهو و لعب نيست؛ بلكه به يك جهت مقامره (قمــار كــردن) هــم 
هست؛ ليكن در شرع جايز است و تغني مغنيه در عروسي لهو و لعب است و بنابر مشهور جايز است و ايضاً 

  ).1860ص، 3، ج 1377هور جواز آن است (فاضل گروسي، حدي در مقام شوق ابل لهو است و مش

  محمد قطب. 1- 6
  نويسد:موضع اسلام مي رياز انديشمندان معاصر مصري در تفس محمد قطب

چنان به كار ســرگرم باشــد كــه هــيچ اسلام سخت اصرار دارد كه انسان از هنگام بيداري تا خواب آن
اند، و يا براي پر كردن اوقات فراغت خود احتياج بــه فرصتي براي شكايت از بيكاري براي او باقي نم

از بين بردن نيروهاي خود از راه انحرافي نداشته باشد كه از روش اصيل بيرون رود. اين كار بدين معنا 
نيست كه اسلام بخواهد مخلوق بشر نابود شود. هرگز هدف اسلام اين نيست. اسلامي كه انسان را بــه 

شود كه بهرة خود را از زندگي دنيا كند و يادآور ميهاي زمين دعوت مييزهلذت بردن از طيبات و پاك
خواهد. بجز كار، عبــادت كــردن بــا عشــق و علاقــه، فراموش نكند، چگونه هلاك خود انسان را مي

٩٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

هاي هــا و دوســتان و گفــتن داســتاننشيني با خانوادهيادآوري قلبي خدا، خواب نيمروز در گرما، شب
بخش هاي معقول و ملايم، و انواع و اقسام تفريحــات شــاديها و خوشمزگيديد، مزاحپاك، ديد و باز

نيز جزو سرگرمي است. موضوع مهم اين است كه در زندگي انسان فراغتي ديده نشود كه بــه وســيلة 
هــا و رســوم و عيــدها و مراســم خــاص و شــعائر و چيزي پر نشده باشد. هنگامي كــه اســلام عادت

هاي ها و شــيوهها و اعياد و مراسم بزرگ و جشــنهليت را ملغا كرد، فوراً عادتهاي زندگي جاروش
  ).228ص، 1375زندگي ديگري به جاي آنها گذارد تا اين خلأ را پر كند (قطب، 
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شناختي به اجتماعيات رويكردي بيشتر جامعه انديشمندان معاصر مصري كه با يكي ديگر از احمد شلبي

  نويسد:ميزمينه اين  داخته، دراسلام پر
بخشد، چيزهايي هستند كه بــراي انســان تفريح و سرگرمي سالم و ورزشي كه جسم و عقل را نشاط مي

كند، حق اوســت دهند؛ زيرا انساني كه كار مياند، و اصول ضروري را در زندگي انسان تشكيل ميلازم
كشد تجديد قوا كند و آن كسي كه زحمت ميكند، حق اوست كه كه بازي كند. آن كسي كه فعاليت مي

گويند كه بازي كردن براي كــار كــردن مفيــد حق اوست كه استراحت كند. متخصصين علوم تربيتي مي
كند، نتيجة كارش بيشتر و بهتر است از كســي كــه كــار كند و بازي هم مياست و آن كسي كه كار مي

همين جهت، اين تمايل را به رسميت شناخته و آن  كند. اسلام دين فطرت است و بهكند و بازي نميمي
  ).198ص، 1376را تأييد و تحكيم نموده است (شلبي، 
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هايي ديدگاه ،از علماي معاصر لبنان، در ضمن استفتائات فقهي مقلدان خود االلهعلامه محمدحسين فضل

  :كنيماشاره مي هارا مطرح كرده كه به بخشي از آن
كنند از نيازهــاي طبيعــي هايي كه مردم در آن احساسات و عواطف خود را ابراز ميها و شادمانينجش

چنين مجالسي كــه  هايي، مردم را به شركت درماست. من علاوه بر فتوا به جواز چنين مراسم و مناسبت
شرط اينكه ابزارهايي  البته به ؛كنمزدايد، تشويق ميمي )هرچند براي ساعتي( غم و اندوه و دردهايشان را

شود، مورد رضاي خداوند سبحان باشد. اسلام براي انسان، خوشي و گرفته مي ها به كاراين جشن كه در
هــايش را وليتئشادماني و خرمي خواسته است، اما نه به اين قيمت كه انســان در آغــوش شــادي، مســ

  .)193و175ص، 1380، هللا(فضل فراموش كند و از حد تعادل خارج شود
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 و ضمناً هايي را صراحتاًهاي مختلف، ديدگاهنيز در ضمن مباحث متنوع در بخش شهيد مطهرياالله تيآ

  :كنيماشاره مي هااز آن يهايدهيجايگاه فراغت و تفريح در اسلام مطرح كرده كه به گزبارة در



  ٩٧  متفکران مسلمان ةشيح در انديفراغت و تفر

گــردد؛ انبساط و شكفتگى خــاطر مي مسلماً انسان در اين دنيا طالب تجدد و تنوع است. تجدد موجب
خصوصاً اگر آن تجدد و تنوع در جهت حيات و تازگى زندگى باشد. تجدد و تنوع، كدورت و مــلال 

  زدايد.را از خاطر مى
 تا زنو ديدن فرو ميرد ملال   هر زمان نو صورتى و نو جمال

راى عبــادت اختصــاص در تشريع نيز اين نكته رعايت شده، در هفته، روزى و در سال، ماهى ب
داده شده است؛ يعنى تشريع به بدرقة تكوين رفته است. روز جمعه در هفته، و ماه رمضــان در 

هاى مــادى اســت هــا و كــدورتسال، اوقات تجديد حيات معنــوى و زدودن خــاطر از ملال
  ).295ص، 1370(مطهري، 

ل الابــدان فــابتغوا لهــا طرائــف ان هذه القلوب تمل كما تم: «البلاغهنهج 197توضيح حكمت  درايشان 
  سد:ينويم» الحكمة

(روح انسان) هم گاهى  شود و احتياج به استراحت دارد، دل انسانطور كه تن انسان خسته مىيعنى همين
 ؛فكرهاى سنگين را به او تحميل نكنيــد شود و احتياج به استراحت دارد. در اين صورت ديگرخسته مى
ادبيــات را بــه او عرضــه  از قبيل ذوقيات و )كنندهانگيز و خوشحالاعجاب( هاى طرفه و طريفحكمت

  .)58ص، 1372(مطهري،  حال بيايد بداريد تا سر نشاط و سر

  محمدحسين بهشتي. 1- 10
تفــريح و بــارة منان، به طرح ديدگاه خــويش درؤيكي از مپرسش نيز در پاسخ به  شهيد بهشتياالله تيآ

  نويسد:مي و زدپردامياسلام  موسيقي از منظر
عنوان تجديد قوا، بلكه اصــولاً فقط بهاصولاً تفريح يكي از نيازهاي زندگي انسان است؛ يعني نه

ها يك نياز طبيعي است نه يــك عنوان يكي از نيازهاي اصلي مطرح است... تفريح براي انسانبه
د، نــانش بجــا كند وقتي در زندگي آبش بجا باشخود احساس مينياز ارادي؛ يعني انسان خودبه
اش بجا باشد، زن و فرزندش بجا باشد، همة اينها بجا باشد، اصولاً باشد، كارش بجا باشد، خانه

به يك نوع تفريح نيز نياز دارد. تفريح حاجتي است از حاجات زندگي. خداي آفريدگار طبيعــت 
نــدن و و نظام طبيعت خواسته است آدمي با احساس احتياج به تفــريح همــواره نشــاط زنــده ما

تر تلقي كنيد. تر و اصيلخواهم اين مسئله را مؤكدتر، جديزندگي كردن داشته باشد. بنابراين مي
اصولاً تفريح يكي از نيازهاي طبيعي بشر است و يك نظام اجتماعي و مكتب زندگي بايد بــراي 

ن غــم و تواند دربارة اسلام بگويد، اسلام دياين خواستة طبيعي فكري كند. چه كسي مي يارضا
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ «گويد: صراحت مي كه قرآن باحالينشاطي است؟ دراندوه و گريه و زاري و بي

ةً يَــوْمَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الــدُّنْيا خالِصــَ
لاً درست بعكس است؛ اسلام دين نشاط است. اين آية قــرآن از محكمــات قــرآن و اص .»الْقِيامَةِ

  ).8/3/89صريح است (نقل از: سايت اينترنتي آسك كورآن، تاريخ مشاهده: 

٩٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  
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ه گو بــا اربــاب رســانودر گفتويژه بهخود  سخنان گهربارز در ي) ني(مقام معظم رهبر يااالله خامنهتيآ
مهــم تــذكر نياز ن ين ايمأدر ت يهاي جمعو نقش رسانه ،ياز جامعه به اشتغالات فراغتيطور مكرر به نبه

 يجــابيو ا يهاي ســلبستهيارها و بايمطلوب به مع يها به انتخاب الگوهات رسانهيداده و در جهت هدا
معظم له به تناسب سخنان  از يهايدهياند. در ادامه به گزاسلام توجه داده يت نظام ارزشيمتعدد با محور

 :كنيميموضوع نوشتار اشاره م
هر كارى هم كه در اين ايام به جشن مــردم  بنده صددرصد با عيد نوروز و با جشن گرفتن اين ايام موافقم...

و هيچ ايرادى ندارد؛ يعنى كسى كــه دارد بــراى عيــد كمك كند و آن را معنا ببخشد، خيلى خوب است 
كند، نبايد احساس گناه و جرم و كمبودى بكند؛ منتها شاد كردن مــردم يــك چيــز ى مىريزنوروز برنامه

. )7/12/70هاي صدا و سيما، مراكز استان ديدار با مديراندر است، مبتذل كردن فضا يك چيز ديگر است (
ه هنوز هاست كها و نمايشنامهسيما و فيلم و اش مربوط به صدابخشى به ذهن مردم، يك بخش عمدهآرامش

هاى طنز، قدرى رواج يافته است كــه عيبــى هاى نسبتاً فكاهى و با مايهتأمين نشده است. البته بعضى از فيلم
 .)23/1/75ولان صدا و سيما، ئديدار با مس (در ندارد. خوب است كه اين كارها انجام گيرد

ت. لبخنــد يكــى از نيازهــاى هاى جامعه، لبخند اسهاى بسيار مهم و يقيناً يكى از ضرورتيكى از مقوله
لبخند، زندگى دوزخى است. زندگى بهشتى، زندگى با لبخنــد شادى و بىزندگى انسان است. زندگىِ بى

دلتان  ي داريد، بايد دراغصه اگر». المؤمن بشره فى وجهه وحزنه فى قلبه«فرمود:  است. حضرت على
ها بايد شاد باشد. اگر اوست. اصلاً چهره ةچهرطورى است. لبخند و شادى مؤمن در نگه داريد. مؤمن اين

را بكنيد. شادى لازم اســت و بايــد آن را  توانيد به جامعه شادى بدهيد، بايد اين كارخودتان مى ةبا چهر
لــودگى و  مــردم بــا مراقب باشيد شادى در خواهد...ريزى مىبراى مردم تأمين كرد؛ منتها اين كار برنامه

شود به مردم شادى جور مىهمراه نشود؛ از اين طريق به مردم شادى داده نشود. همهبندوبارى ابتذال و بى
طنز فاخر و برجسته، يكى از هنرهاست. طنز، هنر خيلى بزرگى  داد؛ از نوع صحيح آن شادى داده شود...

مهمِ  پرورش دهيد و كمك كنيد تا طنز بياورند. طنز، يعنى مطلب ؛طنازهاى واقعى را تقويت كنيد است...
 ةاز جملــ آن هست، منتها بــه زبــان شــوخى... شود؛ محتوا و معنايى درجدى كه با زبان شوخى بيان مى

آنها  هاى قولى و عملى درها، مسابقات است. مسابقات، خوب است؛ منتها بايد مراقب بدآموزىسرگرمى
شود... دى، سبكى ديده مىهاى بيخوزبان، گاهى اصلاً در كيفيت رفتار، گاهى هم در خنده بود. گاهى در
له است؛ بامحتوا ئريزى بودن آن يك مسله است؛ بابرنامهئسرگرمى و تفريح، لزومش يك مس ةبنابراين مقول

مــديران  رئيس و با ديدار (در له استئآن يك مس له است؛ پرهيز از جهات منفى هم درئبودنش يك مس
  .)9/83/ 11سيما،  و سازمان صدا
هــاى اخيــر در اين سال آور براى ذهن و اعصاب مردم نباشد...عصاب خردكن و تشنجها فضاى افضاى پيام

ايــد. هاى هنرى و اينهــا پرداختهكننده و فيلممقدارى به مسائل تفريحى يا به قول شما طنز و فكاهياتِ سرگرم
  .)15/11/81ديدار با مديران صدا و سيما،  (در طور بايستى حركت كرداين كارِ درستى است و همين
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حرمــت ذات غنــا را  ي مشهور مبني برأجمله كساني است كه ر نيز از از فقيهان معاصر االله معرفتآيت

  مجاز شمرده است:سودمندشان دليل كاركردهاي ه داده و برخي از انواع موسيقي را ب مورد مناقشه قرار
آشنا كردن مردم به اخلاق اسلامي باشد، نه لهو است اي براي آموزش معارف عاليه يا موسيقي اگر وسيله

مشمول  رود بلكه اصلاًاستثنايي به شمار نمي تلاوت قرآن مورد و نه لغو و نه باطل. لذا استعمال آهنگ در
هــاي اشعار عرفاني، در بيان ارزش ربا درهاي زيبا و دلعنوان حرام نيست. همچنين است استعمال آهنگ

ثيرپذير خواهد بود. در پايان بايد گفت مگر نه آن است أو بهتر ت شيوا بيشتر ةبا اين شيووالاي انساني، كه 
هــاي از زيبــايي رود، وشمار ميه(مواهب الهي) ب مواهب طبيعت ي ازئنواز، جزآهنگ دل زيبا و كه آواز

ي اميــدوار دارد، و بــه زنــدگها را پيوسته خوش و خرم نگاه ميو انسان گردد،جهان هستي محسوب مي
دهد! يك چنين ها را گسترش ميها و فضيلتبا محتوايي بلند همساز گردد، ارزش گواينكه اگر سازد؟مي

ما حكم بالعقل حكم بــه «حرام باشد  تواند شرعاًنمي و عقلاً اي با اين ارزش فطري و عقلي، فطرتاًپديده
ات است كه خداوند به انسان ارزاني يكي از طيب ؛يك زيبايي طبيعي است ؛اين يك ارزش است». الشرع

حكم عقل و شرع، حلال و آنچه فحشا و زشــتي و ســتم ه رود، بشمار ميهداشته... پس آنچه از طيبات ب
  .)68ص، 1368(معرفت،  باشدياست، حرام م

  محمدتقي جعفري. 1- 13
مشروط از برخــي  ةستفاد، ازيبايي و هنر از ديدگاه اسلامويژه هآثار خود ب نيز در برخي از علامه جعفري

  آثار هنري را كه با اقتضائات حيات معقول سنخيت داشته باشند، مجاز شمرده است:
هاى عمر در زندگى بر چهار قسمت در بعضى از روايات و بر سه قسمت در برخى ديگر از تقسيم ساعت

ل ياز بهترين دلا يكى ،ذ مشروع استيآنها كه يك قسمت براى آسايش و تفريح و برخوردار شدن از لذا
  .)177ص، 21 ، ج1370(جعفري،  سختى نيست اين معناست كه دين اسلام دين مشقت و ةكننداثبات

م] كه ي[جهت ده هابرداري از واقعيتها يا بهرهواقعيت ةها را در مجراي نشاط درباراگر بتوانيم اين خنده
 ،ي(سخنران خندانم شما رافرمايد: من ميدا خودش ميخ ...»أنََّهُ هوَُ أضَحْكََ وَ أبَكْي«خيلي عالي [است]، 

در اين زندان دنيا و با اين  ؛خواهيمخواهيم، خوشي ميتفريح مي ). شكي نيست كه ما واقعا27ًص، 1377
  .)72ص ،1369(جعفري،  قوانين خشن طبيعت، احتياج به آرامش و نفس كشيدن داريم

طرف محسوب نگردد، اشكالي ندارد؛ مخصوصاً در اين اگر طنز اهانت و لهو و لعب نباشد و ايذاي 
هــاي عصــبي طور فراوان بــه بيماريزندگي ماشيني كه واقعاً اعصاب مردم حساس شده و مردم به

ها و هــا و غصــهگرفتارند، اين كار يك تفريح و يــك روزنــة فرجــي اســت كــه در پرتــو آن، غم
دد. البته در افراطش لهو و لعب است؛ ولو گرهاي زندگي تبديل به شادي و نشاط و سرور ميمشقت

خواهد زندگي كند؛ آن را هم اگر به شــوخي افراطــي بار مياينكه اهانت هم نباشد؛ زيرا انسان يك
  ).323ص، 1377بگذراند، ارزش ندارد (جعفري، 

١٠٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  
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سرگرمي و تفريح بارة ي اسلام درهاآيات به طرح ديدگاه تفسير برخي از در نيز االله مكارم شيرازيآيت

پرداخته است. وي در بيان موافقت حضرت يعقوب با رفتن يوسف به اتفاق برادران به صحرا و گشت 
  نويسد:در طبيعت مي ارذگ و

تواند اين نياز فطري و طبيعــي را انكــار كنــد. اين خود دليل بر اين است كه هيچ عقل سالمي نمي
يست كه هرچه بخواهند از آن كار بكشند؛ بلكــه روح و روانــي دارد انسان مانند يك ماشين آهني ن
گونه كه جسم نياز بــه اســتراحت و خــواب دارد، روح و همان ؛شودكه همچون جسمش خسته مي

روانش نيز به سرگرمي و تفريح سالم نياز دارد. تجربه نيز نشان داده كه اگر انسان به كار يكنواخت 
آيد، و امــا بعكــس، پــس از او بر اثر كمبود نشاط تدريجاً پايين مي كار ادامه دهد، بازده و راندمان

شود كه كميت و كيفيت كار چنان نشاط كار در او ايجاد ميو سرگرمي سالم، آن حچند ساعت تفري
شود كمــك بــه كند، و به همين دليل ساعاتي كه صرف تفريح و سرگرمي ميهر دو فزوني پيدا مي

كــاري نمــودن بعضي تفريح و سرگرمي همچون سرويس كــردن و روغن ساعت كار است. به گفتة
شود، ولي بعــداً هاي يك ماشين است. اگرچه اين ماشين يك ساعت متوقف براي اين كار ميچرخ

علاوه بر عمر كند كه چند برابر آن را جبران خواهد كرد؛ بهقدرت و توان و نيروي جديدي پيدا مي
 ةاين است كه سرگرمي و تفريح سالم باشد. در اسلام تا آنجا به مســئلماشين خواهد افزود؛ اما مهم 

بندي را اسلام اجــازه داده تفريح سالم اهميت داده شده است كه يك سلسله مسابقات حتي با شرط
و بــا داوري و نظــارت او  گويد كه قسمتي از اين مسابقات در حضور شخص پيامبرو تاريخ مي
  ).336-334ص، 9، ج 1381زي و همكاران، گرفت (مكارم شيراانجام مي
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 ياز فقيهان معاصر نيز از جمله محققاني است كه بــر ضــرورت بــازنگري در برخــي آرا االله جناتيآيت

. ورزدمــيكيد أت ييكي از مصاديق بارز اشتغالات فراغتمنزلة موسيقي و غنا بهبارة كننده درفقهي محدود
كه به ساير است دست داده ههايي بموافقان و مخالفان حرمت غنا، ملاك ةدلاسي مفصل وي پس از برر

  ند:امصاديق سرگرمي نيز قابل تسري و تعميم
 ؛شودسواري، تيراندازي و شوخي با همسر) محدود نميحق بودن لهو به سه مورد مذكور در روايات (اسب

ايم شود. ما بارها گفتــهو از لهو حرام محسوب نمي بلكه هر چيزي كه در آن غرض عقلايي باشد، حق است
هاي آوازهايي كه بر اساس غرض صحيح و داراي سبك و شيوة متقن و متمايز از الحان اهل فسوق و شـيـوه

لهو و باطل باشد و مفاهيم بلند اخلاقي، عرفاني، مذهبي، ديني، اجتماعي، فرهنگي و تربيتــي را دربــر داشـتـه 
ها آماده كند و مفاهيم مذهبي و عقيــدتي را بــا براي تخلق به اخلاق پسنديده و نيكي باشد و روح جامعه را

ها جاي دهد، و روحية مقاومت و مبارزه با دشمنان وطن و مذهب را تقويت نمايد و جلــوي لطافت در قلب
گونــه هاي مهيج شهواني سد كنــد، هــيچها را به سوي آوازهاي فاسد و مفسد و آهنگتمايل و گرايش نسل



  ١٠١  متفکران مسلمان ةشيح در انديفراغت و تفر

اشكال شرعي به همراه ندارد؛ بلكه بسيار خوب و پسنديده است... مصداق اصلي غنا كه در مبــاني اســلامي 
هايي است كه به منظور فساد و فسادانگيزي و تهييج شهوت و به هدر حرام شده است، همين آوازها و آهنگ

ها و بخصــوص جوانــان، ســلها و نيروها و انحراف عواطف و تشويش اعصاب و تخدير قواي ندادن وقت
شــود و از طريــق نوارهــاي كاســت و ويــدئو و توسط عناصر ناصالح و خوشگذران و شهوتران تهيــه مي

  ).98و  96، 92صب، 1375گيرد (جناتي، هاي راديويي بيگانه در اختيار جوانان مسلمان قرار ميشبكه
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شادي و تفــريح و  ةي آثار فلسفي، تفسيري و اخلاقي خود، مقولنيز در ضمن برخ االله مصباح يزديآيت

. در ذيــل بــه ســتاشكال مجاز و ممنوع آن از ديد اسلام را به صورت مفصل و مستدل مطرح ساخته ا
  :كنيماشاره ميباره  ديدگاه ايشان در اين اي ازدهيگز

خوشي، شادي و سرور است.  طالب بودن يك مطلوب فطري است. انسان فطرتاً بودن و شاد اصل مسرور
طبق نظام ارزشي اسلام، مطلوبيت واقعي هر چيز زماني است كه در مسير مطلوبيت نهايي و سعادت ابدي 

هاي دنيايي انسان در راستاي كمك به شادي آخرت او باشــد، بســيار پســنديده و انسان باشد. اگر شادي
خ مثبت است. آن حالت نشاطي كه انســان را هايي وجود دارد؟ پاسچنين شادي مطلوب است. آيا اساساً

موجب شود  وادار كند به اينكه هم كارهاي دنيايي و هم كارهاي آخرتي خود را درست انجام دهد، مثلاً
اي رو استفاده از وسيلهاينكه درسش را بهتر بخواند و عبادتش را بهتر انجام دهد، امري مطلوب است. از

  بال داشته باشد، مطلوب خواهد بود.كه سعادت اخروي انسان را به دن
  افزايد:وي همچنين در بيان ملاك شادي از ديد اسلام مي

منان در زندگي ؤهاي دنيوي كه مكه در جهت كمال معنوي باشد، مطلوب است. شادي ايهر نوع شادي
ح وظايفشــان نشــاطي داشــته باشــند. مــزا خودشان دارند به اين منظور است كه براي انجام عبــادات و

اتلاف وقت نگردد و همچنين تمسخر، توهين  در سفر در حدي كه افراط نشود و موجب لغو و مخصوصاً
آن  تا جايي كه از مستحبات بوده و در اسلام بــر ؛و اذيت ديگران را به دنبال نداشته باشد، مطلوب است

ستگي اســت. كيد شده است. اين يك شادي دنيوي است كه موجب جلوگيري از ملال، افسردگي و خأت
اي براي ديگران و نيز شاد شدن خود انسان هم در اين حد عيبي ندارد و فراهم كردن وسايل چنين شادي

مطلوب است؛ و نكتة پاياني اينكه اگر ادخال سرور در جهت تكامل باشد و لااقل موجب شــود كــه موانــع 
تواند مطلوب باشد؛ چــه د، ميعبادت و تكامل شخص برطرف گردد و در راه انجام وظايفش نشاطي پيدا كن

  ).133- 128ص، 1387خود انسان وسايل آن را فراهم كند، چه ديگران به اين شادي كمك كنند (مصباح، 
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هان معاصر نيز در تشريع ديدگاه اســلام دربــارة كــار و فراغــت و حــد مجــاز ياز فق ياالله حائرتيآ
  نويسد:مطلوب آن مي و

١٠٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

اش در حد جدياتي قرار نبوده كه همه ،گونه كه شريعت اسلام خواستهوضع زندگي، آن وزندگي  اساساً
نيــاز بــه ســرگرمي و (اسلام اين نيست. اين نكته ة شيو .كننده استها خستهباشد كه براي خيلي از روح

د و شــومزه مــيطور كه نمك اگر نباشد، غذا بيطعام است نه بيشتر. همان حد نمك در اثرش در )مزاح
كنيم، همچنين اسلام از ما خواسته، اگر نمكــي از مــزاح نباشــد، ســبب ديگر اقبالي به طرف آن پيدا نمي

  .)118ص، 1381(حائري،  كه مردم نتوانند پيشرفت لازم را داشته باشند شودمي
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ضمن تحليلــي  ي نيز دراسلام ةالهيات و فلسف ةنظران حوزاز محققان و صاحب پارسانياالاسلام تحج

ديــن و  فلسفي از شادي و لذت و نقش آن در زندگي انسان، به اشــكال مطلــوب ايــن پديــده از منظــر
  :ستا منانه اشاره كردهؤاقتضائات زيستي م

مهم اين است كه از طرفي  ةلكن نكت ؛غم و اندوه فرع آن است از منظر دين نيز نشاط و شادماني اصل، و
شادي و سرور او بوده و از سوي ديگر سرور و بهجتي كه در نگــاه دينــي  ةتابع گستراندوه انسان،  ةدامن

 شود نيز بزرگ وانگيز است. بنابراين غم و اندوهي كه در پناه آن تصوير ميشگفت شود، عظيم ودنبال مي
ر هاي عظيمــي در آن حضــوها و غمكند كه شاديفرساست. انسان متدين در جغرافيايي زندگي ميتوان
بزرگي غم و اندوه ناشي از بزرگي ســروري  البته عظمت اصلي مربوط به شادي و سرور است و و دارد

است كه همه مقصد اصلي زندگي است. لذا حضور اندوه در اين فضا براي سرعت بخشيدن انسان جهت 
. لــذا باشــندتجلياتي مي شادي و سرور كثرت تشكيكي دارند و داراي مظاهر و ..وصول به شادي است.

  .)54- 53ص، 1380(پارسانيا،  ترين مراتب وجود و هستي استترين مراتب شادي مربوط به نازلنازل

  عملي علماي دين ةسير. ٢

اقشــار  ديگــرسه با ياسلام كه در مقا يتيپروردگان مكتب تربعلما و دست يرفتار يو الگو يعمل ةريس
 يبــرا يگــريعت دارند، مستند ديو احكام شر ينيد يهات ارزشيبه رعا يترقيو دق شتريب يالتزام عمل

ان « در ذيــل حــديث الحديــدابن ابين است. يد دييأمورد ت يهاي عملستهيبا و يكشف مواضع هنجار
بســياري از بزرگــان علــم و «نويســد: ) مي197، حكمت البلاغه(نهج »هذه القلوب تمل كما تمل الابدان

 ؛روياند نه زيادهكردهاقتصاد رفتار مي روي وين راه به ميانهاند، اما در امزاح بوده حكمت اهل شوخي و
د، يــالحديابــ (ابــن كشــاندگسيختگي ميبندوباري و لجامروي در اين امر، شخص را به بيچراكه زياده

گاه كه باعث طراوت نفس و رهايي شوخي آن«نويسد: مي ديگرجايي در . وي )16ص، 19 ق، ج1404
  .)339ص، 20 ، جهمان( »لالت باشد، اشكالي نداردانسان از گرفتگي و م

  نويسد:مي الاخبار عيونكتاب  ةنيز در مقدم قتيبه دينوريابن



  ١٠٣  متفکران مسلمان ةشيح در انديفراغت و تفر

انگيــز خــالي هاي لطيــف و ســخنان شــگفت و خنــدهسنجيپذير، نكتههاي دلمن اين كتاب را از نادره
از روان خواننده بزدايم. مزاح  و اين كار بيشتر براي آن است كه سختي جد و رنج گفتار حق را ؛نگذاشتم

نه زشت است و نه بد و به خواست خدا نه  ،اگر حق يا قريب به حق باشد و با زمان و مكان مناسبت يابد
  .ق، مقدمه: ل)1415(ابن قتيبه،  گناه كبيره است و نه صغيره

  نويسد:عملي و تقرير مواردي از ملاهي توسط علما مي ةبا تمسك به سير فاضل گروسي
اند و فرض اين است كه منع و نهي نكرده لماي مقدسين متدينين منزهين زمان، بعضي ملاهي را ديده وع

هــاي ايــام تعطيــل در مشاعره طلاب و بازي شوند. مثلاًاز افعال لهويه و لعبيه، بعضي ملاهي شمرده مي
ها و الوصف اين شوخيمع .حالتي كه در ميان آنها فاضل و متدين بود و هيچ غرض عقلايي در ميان نبود

منعــي و تــوبيخي در ميــان نبــود و  بردند و ابــداًها را در حضور بعضي از علماي اعلام به كار ميبازي
 .)1868ص، 3 ج ،1377(گروسي،  رسدمي طور اين سيره تا به معصومهمين

  د:يگويخود م يلياز خاطرات تحص يكيدر  زين علامه محمدتقي جعفري
كرديم كه قم و نجف اشرف گاهي براي رفع خستگي و مطايبه با يكديگر مزاح مي در دوران تحصيل در

گشت و به جهت آمد كه اغلب موجب رفع نواقص و اصلاح اخلاقي ميدر ميان آن، طنز نيز به وجود مي
وجــه از هــيچجدي داشت، بــه ةاستعمالي از اراد ةقراين حالي و مقالي كه دلالت بر مزاح و تفكيك اراد

ها و طنزهــا، هاي خاص در برابر شوخيالعملبا حركات و نشان دادن عكس رنجيديم. ضمناًگر نمييكدي
 .)322ص، 1377(جعفري،  داشتيمدوستان را از افراط و تفريط برحذر مي

  د:يگويح اشكال مجاز طنز ميتوض ز درين االله مكارم شيرازيتيآ
طنز است، ولي طنزهايي است كه يك هدف ديني  تماماً اند كه اينهاهايي نوشتهبزرگان پيشين، گاه كتاب

هاي علما و بزرگان پيشين ما كــه در آن مترتب نيست. خود اين نوشته كند و بار منفي هم بررا تعقيب مي
مــا در محضــر بزرگــان و  تواند الگو باشد...كردند، براي ما ميهايشان از طنز استفاده ميبعضي از كتاب

هايشان براي اينكه خستگي طــلاب برطــرف شــود و ديديم گاهي در كلاس درسمياستاداني كه بوديم 
كردند. ما نيز در تدريس و هاي طنزآميز استفاده ميگاهي هم براي اينكه مطالبشان را جا بيندازند، از روش

تر است؛ ثرؤو م كنيم. گاهي زبان طنز، از هر زباني گوياترها استفاده ميهايمان، گاهي از اين روشنوشته
 .)100ص، 1381(مكارم شيرازي،  هاي اسلامي را فراموش نكنيممنتها در هر حال، بايد آن چارچوب

كشكول توســط  توجهي از منابع موسوم به جنگ، سفينه، چنته، گنجينه ودرخور است كه بخش گفتني 
ليف أتــ ها تدوين ومين نيازهاي تفريحي و تفنني آنأكردن اوقات فراغت افراد و ت علما و فضلا براي پر

 الــدين عــامليشيخ بهاءثير كشكول أ. به بيان برخي محققان، تاكنون بيش از سي كشكول تحت تنداهشد
(كاســب،  ه اســتشــدليف أق) تــ1031صــفويه (متوفــاي  ةاز علماي بزرگ دور شيخ بهاييمعروف به 

غلــب از ااين آثــار  اينكه نويسندگاندرخور توجه  .كشكول شيخ بهايي) مقدمه مترجم بر 19ص، 1379
  اند.كردگان معارف ديني بودهعلما و تحصيل
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  پژوهانهاي دينهاي مستفاد از يافتهملاک. ٣

مصاديق، خلق  دليل تنوع ابعاد، كثرت و تعدده روشن است كه در موضوعي همچون فراغت و تفريح ب
و  ي، تعــدد دواعــينفــشكار و پنهــان و مثبــت و مآ يكاركردها و ق، ترتب آثاريمستمر اشكال و مصاد

و  ي، ملزومــات ارزشــيو جانب يهاي اصلها، لوازم و اقتضائات، هزينهضرورت ها، تنوع نيازها وزهيانگ
توان توقع داشت كه اسلام به صورت مصداقي و جزئــي احكــام دقيــق هــر مــورد را و... نمي يهنجار
تغييرپــذيري مســتمر بــه توجــه  ژه بــايــوهمستقل تعيين كرده باشد. چنين تــوقعي بــطور بهحده و علي

ثيرات أملاحظــات ثــانوي و تــ هــا وها و شــرايط جديــد، طــرح ضــرورتموضوعات، ظهور وضعيت
 گاه برآورده نخواهد شد.كننده دو عنصر زمان و مكان، هيچتعيين
بــه نــام  يص مقطعــيدر اصــل جــواز تخصــ ينــيدكــرد درونيپژوهان و مفسران اسلام، با رونيد

ن اســت كــه در ين ملاحظه ايو مؤكد ا يمؤمن اتفاق نظر دارند. شرط ضمن يندگدر سبك ز» فراغت«
م شــد) اصــل، و يتر ترســكه پيش يعي(با گسترة وس يمعادلة كار و فراغت، همواره كار و تلاش الزام

 يو روحــ يجسم يازهاين ملزومات كار و نيتأم يح فرع و تابع است و صرفاً در راستايفراغت و تفر
دهنــد ين اوقــات انجــام ميكه مؤمنان اغلب در ا يهايتيا فعالي يارة اشتغالات فراغتمطرح است. درب

اســلام  يو هنجــار يبا الهام از نظام ارزش يو سلب يجابيرا به صورت ا يعام يز قواعد و رهنمودهاين
منزلــة به يو تفننــ يتفريحــ، ياشــتغالات فراغتــدر  يســت كــه اصــل اولــين يديــاند. تردمتذكر شده
زا، دهنــده، تنــوعكننــده، تســكينبخــش، ارضــالــذت، يرانتفــاعي، غيانتخــاباي از اشــتغالات مجموعه

بنــابر  و...كننــدة كمبودهــا ميترمبخش از روند عادي و تكراري زنــدگي، زدا، رهاييبخش، ملالتآرام
 يجــابيا ن اصل تنها با نقض قواعدياست. خروج از ا» اباحه و جواز«، ينيمنابع دهاي مستفاد از ملاك
 يممكن خواهد شد. در ادامه بــه برخــ يو اخلاق يفقه يالزام يدهايدها و نبايا مخالفت با باي يو سلب
 يذكرشده برا يارهايها و معآنها اشاره خواهيم كرد. اهم ملاك ييح محتوايها بدون توضن ملاكياز ا

  ن قرارند:ياز ا يجابيو ا يبه زبان سلب يها و اشتغالات فراغتكنش
 عاري همچون )يو عرف ي، اخلاقي(فقه با ضوابط و معيارهاي ارزشي و هنجاري دينعمل باق انط

ج يــيع وقت و اتلاف عمر، تهييروح، تض (ترك واجب و ارتكاب حرام)، اضرار به جسم و بودن از گناه
ر امكانــات و ير، اســراف و تبــذيــذا بــه غيــ، اعانت بر اثم و ظلــم، ايات نفسانيت مشتهيشهوت و تقو

جانــات كــاذب و يد هيــو انصــراف توجــه از امــور مهــم، تول يــيزا، غفلــتيو معنو يهاي مادهيماسر
قمــار و بــرد و انــه، تفــاخر و تظــاهر، يجوو تقويت روحيات رفاهي و نازپروردگ ييآساتن كننده،ريتخد
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لات يو تمــابا اقتضائات  )، تناسبتناسب با مجالس لهو و لعب عدم اي( يو...؛ داشتن حسن فعل باخت
و تقــرب  ير تعــالينقــش در مســ يفاي، ايو استكمال وجود يروح يابيكمالروند با  ، همسوييفطري
 حصــول در ينقش مقدم يفايا مقصود و محلل، ييا داشتن منافع عقلايد يج مفيد آثار و نتاي، توليمعنو
، رويميانــه اعتــدال و، يو جسم يهاي روحيو اصلاح نابسامان يجدكار و تلاش  يبراشتر يب يآمادگ
 التــذاذات ، ترجيحيوادادگ و فعال بودن متفكرانه در مقابل انفعال ي،عقلانه يو داشتن توج يريپذكنترل
حــس  گيارضــاكنند ،يمــاد يهــايبــر رضــامند يي و ابتهاجــات معنــوجســم يهــايشادبر  يروح
نظير كف، ( انيصعاهل فسوق و  هايهيروو متمايز از  بودن صورت و سبك معقول ، دارايشناختييزيبا

خودشــدگي، بــي هياهوهــاي غيرمتعــارف، از خــود، يهاي لهــويقياســتفاده از موســســوت، رقــص، 
  مصرف مسكرات). و يجانيهاي هبدمستي

مثــال،  يبــرانــد. ادهكه جزو مرجحــات شــمرده شــنيستند، بلالزامي ز ين مستفاد هايملاكاز برخي 
 هــا(ملي، مــذهبي، قــومي)، جشــن اعيادمراسم در شركت انند م ،بودن يسه با فرديدر مقا جمعي بودن

هاي و آيين هاي مختلف)دهي و اطعام به مناسبت(مثل جشن عروسي، برداشت محصول، تكليف، وليمه
نيز نظير گــوش دادن بــه مدرن  ةجامع يجار يهاتفريحات و سرگرمي (در مقابل قومي، ملي و مذهبي

 و زنــي در بــازارپرســه ،ن به سينما، پارك يا اماكن مشابهكتاب، رفت ةموسيقي، تماشاي تلويزيون، مطالع
هاي جمعي، . ترديدي نيست كه سرگرمي)دنپذيربه صورت فردي انجام مي كه عمدتاًمصرف مخدرات 

نظــارت و كنتــرل جمعــي در مقابــل ه علــت بــ ؛شــوندلذت و هيجان بيشتر و پايدارتري را موجب مي
در توليد برخي آثار اجتمــاعي  ؛محتمل مصونيت بيشتري دارند هاي افراطي و بروز انحرافاترويزياده

و در كل،  كنندتري ايفا ميغليانات جمعي نقش برجسته هيجانات و ةتخلي همچون تشديد همبستگي و
بــه  ياســت كــه اشــتغالات فراغتــگفتني  دارند. يتريه عقلانيتوج ،غالب گذران فراغت يالگومنزلة به

، ينــي، دين فرهنگــيج تحــت عنــاويــرا يرالزامــيهاي غتياز فعال يعيسف ويلحاظ مصداق و مورد، ط
اســت كــه  يهيد. بدنريگيمدربر را  يو مهارت يحي، تفري، ورزشي، فكري، ادبي، هنري، اجتماعياسيس

آن در جامعه و  يگفتمان ةو غلب ي، مستلزم استقرار فرهنگ اسلاميادشده يهنجار يبه الگو يارجاع عمل
هاي ندياسلام است. بالطبع فرا يو رفتار ي، هنجاري، ارزشين متناسب با نظام معرفتمناؤم يريپذجامعه
د خواهنــد يت و تشــديارها را تقوين معيت ايبه رعا يالتزام عمل يزه براينه و انگيز زميجامعه ن ينظارت
ائات مراجــع و اســتفت ي، فقهــييشده، علاوه بر منابع رواهاي ارائهاز ملاك يليتفص يابياطلاع يبرا(كرد 

، همــو ؛20ص، الــف1375جنــاتي، ؛ 205ص، 1376 شبلي،؛ 193و  180ص، 1380، هللافضلعظام، ر.ك: 
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، 1369، ميرزاخــاني؛ 107ص، 1381، )مصــاحبه( جعفــري؛ 389ص، 1362نراقي،  ؛96و 92ص ب،1375
ــايي، ؛24و 22ص ــيرازي، ؛ 102- 101ص، 8 ج ،1363 طباطب ــارم ش مصــباح، ؛ 146ص، 26 ، ج1381مك

ق، 1406 غزالــي،؛ 322ص، 1373 مطهري،؛ 17و 16ص، 6، ج 1372 جوادي آملي، ؛133- 128ص، 1387
  .)277ص، 1378 ،يطوس خواجه ؛50- 49ص، 1385ملكيان، ؛ 50، ص1380پارسانيا، ؛ 308ص

 يريگجهينت

» فراغــت«بــه نــام  يص مقطعيدر اصل جواز تخص ينيدكرد درونيپژوهان و مفسران اسلام، با رونيد
ن است كه در معادلة كار ين ملاحظه ايو مؤكد ا يمؤمن اتفاق نظر دارند. شرط ضمن يك زندگدر سب

ح، فرع و تابع است يع آن) اصل، و فراغت و تفري(با گسترة وس يو فراغت، همواره كار و تلاش الزام
مطــرح اســت. دربــارة اشــتغالات  يو روح يجسم يازهاين ملزومات كار و نيتأم يو صرفاً در راستا

 يعــام يز قواعــد و رهنمودهــايدهند نين اوقات انجام ميكه مؤمنان اغلب در ا ييهاتيا فعالي يفراغت
 يديــاســت. ترد اســلام يــادآوري شــده يو هنجار يبا الهام از نظام ارزش يو سلب يجابيبه صورت ا

 يت دارااي از اشــتغالامنزلــة مجموعــهبه يو تفننــ ي، تفريحيدر اشتغالات فراغت يست كه اصل اولين
است. خــروج از » اباحه و جواز«، ينيهاي مستفاد از منابع دخاص، بنابر ملاك يها و كاركردهايژگيو
 يو اخلاقــ يفقهــ يالزام يدهايدها و نبايا مخالفت با باي يو سلب يجابين اصل تنها با نقض قواعد ايا

 يبه زبان ســلب يالات فراغتها و اشتغكنش يذكر شده برا يارهايها و معممكن خواهد شد. اهم ملاك
بــا  يي، همســوي، تناســب بــا اقتضــائات فطــريبودن از مفاســد اخلاقــ ين قرارند: عارياز ا يجابيو ا

، يعقلانــ يريپــذ، كنترليــيمثبت، دارا بودن غرض عقلا يد آثار و كاركردهاي، توليمعنو ييجوكمال
ز از يــت اعتــدال و پرهيــ، رعايگو نــازپرورد ييآســاز از تنيــعدم تناسب با مجالس لهو و لعب، پره

 .يهاي جسميبر شاد يهاي روحيح شادي، ترجيزيگرتي، اجتناب از واقعيروادهيز
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